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غنا 
(مفاسد آن،  ضررهاي آن و دلايل حرام بودن آن)

مؤلف: بدر بن محمد بن عبدالعزيز المحمود رحمه الله

مترجم: پدرام اندايش
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمـه
شکر و ستايش براي الله معتال است؛ او را حمد گفته و از او کمک مي​طلبيم و از او طلب آمرزش و هدايت مي​نماييم. به الله متعال پناه مي​بريم از شرّهاي درونيمان و نتيجه​ي بد اعمالمان. کسي را که الله متعال هدايت نمايد، گمراه کننده​اي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کننده​اي ندارد. گواهي مي​دهم که معبود و پرستش شونده​​ي بر حقي جز الله وجود ندارد، يکتا و بي​شريک است و گواهي مي​دهم که محمد بنده و فرستاده​ي وي مي​باشد، صلي الله عليه و سلم و على آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. اما بعد:

اين بحثي آسان است که مدتي است درباره​ي غنا، خطرات آن، ضررهاي آن و دلايل حرام بودن آن نوشته​ام. آن را مطلبي موجه قرار دادم تا کسي که آن را مي​خواند به بهترين شکل مطلب در قلب او واقع شود و آن را به صورت يک مطلب وعظي قرار ندادم و نکات را در آن به روشني بيان داشته​ام و آن را در قسمتهاي مختلفي قرار داده​ام و مرجع مطالب را براي مطالعه بيشتر در پاورقي گذاشته​ام و آن مطالبي است که براي توضيح بيشتر مي​باشد. از الله تعالي درخواست مي​نمايم که توفيق دهد و کمک نمايد و نيکو گرداند و اجتهاد را در حالت درست قرار دهد، زيرا او ياوري است که بر اين امر قادر مي​باشد. و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين إلى يوم الدين.

مبحثهاي مختلف بدين شرح مي​باشند:

مطلب
الحمد لله رب العالمين، و صلوات و سلام بر أشرف پيامبران و رسولان، پيامبر ما، محمد و بر آل و تمامي اصحابش تا روز قيامت، أما بعد:
درخواست و طلب

برادرم! اين مطلب کوتاه را براي تو نوشته​ام از تو درخواست دارم که آن را حتي براي دقيقه​اي با قلب و حضور ذهن و با بصيرت بخواني، تا بداني که اي برادر عزيزم من اين مطلب را براي تو از ترس عذاب الله تعالي و خشم و عذابش بر تو نوشته​ام، همان عذابي که سبب آن ارتکاب گناهان و لذت بردن از زشتي​ها مي​باشد. از آنها به الله پناه مي​بريم. آنچه که معلوم است از فاجعه​هايي که در اين زمان خاص، عموميت يافته است، انتشار صداهاي مسموم شيطان است، مسأله​اي که عقل و خرد مسلمان را مي​گيرد و قلب او را تسليم مي​کند و جسم او را به جوش و خروش وا مي​دارد و بدون شک باعث مردن قلب او مي​شود. شاعر گفته است:

	وانظر إلى غريق ذا أثوابه

	
	من بعد تمزيق الفؤاد الملاهي



همچنين گفته است:

	وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا

	
	والله ما رقصوا لأجل الله


	دف ومزمار ونغمة شادن

	
	فمتى رأيت عبادة بملاهي(
)



به همين دليل دين با حکمت، غنا را حرام فرموده است، زيرا گمراهي آن و ضايع کردن آن و شرور آن بر قلب تأثير مي​گذارد و همچنين اثر قويي بر گردان نهادن به دعوت شيطان و گمراهي​هاي او دارد. الله تعالي مي​فرمايد: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آَيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ((
) (و از انسانها کسي است که سخن لهو را مي​خرد تا بدون علم، [مردم را] از راه الله گمراه سازد و آن را سبک قرار دهد، براي آنان عذاب خوار کننده​اي خواهد بود * و وقتي آيات ما براي وي خوانده مي​شود، متکبرانه روي بر مي​گرداند و به مانند آن است که آن را نمي​شنود، مثل آن که در گوش​هاي او سنگيني وجود دارد، پس او را به عذابي دردناک بشارت بده!).
«لهو الحديث»(سخن لهو): آن چنان که ابن مسعود( گفته است: «قسم به الله که معبود برحقي جز او وجود ندارد، غنا است»(
).

ابن عباس رضي الله عنهما درباره​ي آن گفته است: آن غنا و امور شبيه آن است(
)، تفسير آن از جابر( روايت شده است و آن قول جمهور مفسران است و آنچه که معلوم است، تفسير صحابه( حجت است و حال آن که براي آن قسم نيز خورده شده است؟!! الله سبحانه مي​فرمايد: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ((
) (و هر کدام از آنها را که مي​تواني با آواي خودت تحريک کن! و لشگر سواره​ات و پياده​ات را بر آنان بتازان!) مجاهد رحمه الله گفته است: با امور لهو و غنا(
)، آيات با اين معنا بسيار هستند و امري که معلوم است سخن الله رحمان با نداي شيطان، در قلب بنده، يکجا جمع نمي​شود. چگونه ممکن است، لهو، عشق و پستي با طاعت، عفاف و فضيلت يکجا جمع شود!! به همين دليل مي​بيني که عاشقِ غنا، از زياد شنيدن صداي سخن الله تعالي کراهت مي​ورزد ولي در تمامي اوقاتش غنا گوش مي​دهد.

ارتباط او با قرآن فقط در نماز است و اين وصف بعضي از آنها مي​باشد. از آنها کساني هستند که شيطان بر قلبهايشان مسلط شده است و بيشتر آنها قرآن گوش مي​دهند، ولي بسيار کم و آن شنيدني بدون لذت بردن و ترس يا بدون محبت و شوق است، بر خلاف سخن و ساز شيطان [که آن را زياد گوش مي​دهند و بر آنها اثر مي​گذارد]. او را در حالتي مي​يابي که هنگام شنيدن قرآن خوابش مي​برد، ولي هنگام شنيدن غنا آرامش پيدا مي​کند و گاهي مي​رقصد و اين بر حسب آن چيزي است که غنا به آن دعوت مي​دهد. آنچه که معلوم است اين مي​باشد که غنا دعوت کننده به سوي زنا و بي​بندوباري است، به همين دليل بعضي از پيشينيان آن را به اين نام ناميده​اند. از آنها فضيل بن عياض رحمه الله است . گفته است: «براي شخص شناخت عشق و هواي نفس و لذت بردن از زنان ايجاد نمي​شود، مگر با غنا»، پناه بر الله. به همين دليل از ابن مسعود( آمده است: «غنا نفاق را پرورش مي​دهد، همان گونه که آب زراعت را پرورش مي​دهد»(
)، وي( راست گفته است، از علامتهاي نفاق کم بودن ذکر گفتن و کسالت هنگام نماز خواندن است. کساني که با غنا به فتنه مي​افتند، غير از اين اوصاف، زياد دروغ مي​گويند و به معاصي ديگر مرتکب مي​شوند.

همان گونه که ابن قيم رحمه الله به آن اشاره کرده است(
)، به اين سبب​ها و سبب​هایی دیگر به مانند آن است که اين عمل حرام، جادوي اصغر(کوچکتر) ناميده مي​شود و شکي نيست که عقل و فطرت پاک بر تحريم آن توافق دارند.

هنگامي که به شنيدن غنا مشغول هستي به نفست بنگر و بر نفست حکم نما!
حلال دانستن آن علامتي از علامتهاي قيامت مي​باشد، همان گونه که پيامبر( فرموده است: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف»(
) (در امت من اقوامي خواهند بود که زنا، ابريشم، شراب و سازهاي غير از دف را حلال مي​کنند). همچنين فرموده است: «يكون في أمتي خسف، وقدف، ومسخ» (در امت من در زمين فرو رفتن و سنگسار آسماني و مسخ شدن قلبها خواهد بود) گفته شد: چه وقت اي رسول الله؟ فرمود: «إذا ظهرت المعازف والقينات» (وقتي که استفاده از سازهاي غير از دف و زنان خواننده زياد شوند)(
)، در بعضي از آثار آمده است که ملائک داخل خانه​اي که در آن آلت غنا وجود دارد، نمي​شوند.

در حديث آمده است: «إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر، والكوبه»(
) (الله تبارک و تعالي براي شما شراب، قمار و کوبه را حرام فرموده است) و در بعضي روايات «کوبه»، طبل معنا شده است. ابن صلاح نقل کرده است که براي حرام بودن آن اجماع وجود دارد و اين وقتي است که همراه [آواز،] سازهاي موسيقي و سازهاي غير از دف وجود داشته باشد(
)، امامان چهارگانه درباره​ي شنيدن آن از پسري که به سن بلوغ نرسيده است و از زنان، شدت عمل نشان داده​اند و کسي که آن را گوش کند را فاسق معرفي کرده​اند و گواهي دادن چنين شخصي را قبول نمي​کنند، مانند ابوحنيفه و شافعي(
)، والله المستعان.

ولي بعضي از علماي بزرگ آن را از گناهان صغيره معرفي نموده​اند.

آنچه که معلوم است، نزد جمهور علماي اهل سنت، اگر بر انجام گناه صغيره اصرار وجود داشته باشد، آن عمل، گناه کبيره محسوب مي​شود، همان گونه که در کتابهاي عقيده آمده است.

به همين دليل سفاريني در شعرش گفته است:

	وتفسيق المزيف بالكبيرة

پ
	
	كذا إذا أصر على الصغيرة(
)



فسق ايجاد نمي​شود، مگر با گناهان کبيره. کساني که غنا گوش مي​دهند و بر شنيدن آن اصرار دارند، کساني هستند که از گروه مسلمانان گوشه​گيري نموده​اند و غنا را حلال کرده​اند، تا آنجا که امروزه در تبعيت از باطل و کوشش نمودن براي زشتي​ها، آن را مستحب مي​دانند. علماء ردّهاي بسياري بر اين موضوع آورده​اند که کتابخانه​ها از آن پُر مي​باشد، شکر الله تعالي و اقرار به منت نهادنِ او، همان کسي که به تنهايي اراده​ي این امر را نموده است (
).

برادر عزيزم! تو را به شنيدن سخن الله تعالي و تدبر در معاني آن، سفارش مي​کنم؛ در آن لذت، خير و خوشبختي دنيا و آخرت وجود دارد. همچنين تو را به شنيدن شعر پاک که به فضيلت دعوت مي​دهد و از رذالت نهي مي​کند، سفارش مي​کنم. اي برادرم! بر توست که درباره​ي آن با نفست مجاهدت نمايي، زيرا در آن اجر بزرگي وجود دارد.
خاتمـه
در پايان از الله تعالى درخواست مي​نمايم تا قلبهاي ما را تا روزي که او را مي​بينيم، بر اطاعتش ثابت گرداند و ما را از وسوسه​هاي نفس و شيطان در امان بدارد و ما را از فتنه​هاي آشکار و نهان، حفظ فرمايد. او ياري رسان است و بر آن توانا مي​باشد. صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
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